
11-26صفحات/ 92زمستان / سی وچهارشماره / سال دهم/ میهاي فقه و حقوق اسلاپژوهشفصلنامه 

1کاوشی نوین در مسأله زکات اسکناس

محمد رسول آهنگران

*سناییحسین

چکیده
١.

٢.٣ ..

بن » «
» «بعلي

.

.ر، دینادرهمزکات، پول، :هاکلید واژه

15/7/92: تاریخ پذیرش3/4/91:ولتاریخ وص-1
فارابی پردیس-دانشیار دانشگاه تهران* 

دانشجوي دکتري دانشگاه قم **
با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه تهران انجام 05/1/2204004ي شمارهاین مقاله در قالب طرح پژوهشی-

.شده است



سی و چهارشماره /دهمسال /فقه و حقوق اسلامیهايفصلنامه پژوهش12

فقهیجایگاه زکات اسکناس در ابواب -1
له و عنوان فقهی مورد بحث و بررسی أتوان آن را ذیل چند مسبراي اثبات وجوب زکات اسکناس، می

:قرار داد که عبارتند از
القاء خصوصیت از عنوان درهم و دینار و اینکه موضوع وجوب زکات پول رایج است؛-1
التجاره بودن اسکناس؛مال-2
.تواند زکات قرار دهد ر هر چیز میاز باب ولایت فقیه و اینکه فقیه  ب-3

اول است زیرا تقریبا جهت قرار می دهیم بررسی مورد ولی آنچه مهم است و ما در این تحقیق 
، 1415سید مرتضی،شریف ؛1407،1،307طوسی، (فقهاي شیعه اجماع دارند که مال التجاره زکات ندارد

چه مقدار فقیهدائره ولایتو اینکه ولایت فقیه سوم هم مبتنی است بر مبحثجهت ) 1417؛ حلبی، 211
توان استفاده کرد که فقیه ولایت بر جعل زکات بر هر آنچه میبحث زکاتهرچند از روایاتی در خود .است

).6،51، 1407حر عاملی،(مصلحت ببیند دارد

بودن آننقد رائججهتاثبات زکات  اسکناس از -2
نکات مقدماتی

ماهیت پول)الف
اي فیزیکیئیبراي پول تعاریف مختلفی بیان شده است ولی بهترین تعریف این است که پول شی

با توجه به این تعریف و )2،59تا، بیهاشمی شاهرودي،(باشداعتبار مالیت کرده آن دولت براي است که
براي خود او خودو مثل حواله نیست کهاعتباري شده استیتمالجعل پول،خودشود که براي فهمیده می

بنابراین آنچه گفته می شود باشدیت و ارزش آن وابسته به پشتوانه آن میبلکه مالجعل مالیت نشده است،
که خود پول مالیت ندارد بلکه پول در واقع به منزله حواله اي بر طلا و نقره اي است که در بانک مرکزي 

ود نباید معامله با اسکناس در صورتی که شخص ما باشد زیرا اگر اینگونه بیح نمیشود صحنگهداري می
کردن کردن یا گمداند صحیح باشد و همچنین شخص در صورت تلفبازاء آن از طلا و نقره را نمی

زام شود را بگیرد در حالی که التء آن در بانک نگهداري میااسکناس باید بتواند از بانک، طلائی را که در از
کزي براي رواج اسکناس نگهداري اي که در بانک مربراین طلا و نقرهبنابه این دو مطلب مشکل است 

).1،281، 1409منتظري،(ت تعلیلیه دارد نه حیثیت تقییدیهشود حیثیمی
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رتند باشد که عبااند اسکناس داراي چهار وظیفه میدانان گفتهآنگونه که همه اقتصاد: وظایف اسکناس

هاي سازي ارزشوسیله ذخیره-3وسیله تسهیل مبادلات-2اقتصادي هايگیري ارزشابزار اندازه-1:از
).27، 1376ابراهیمی،(هاي اقتصاديابزار اجراي سیاست-4اقتصادي 
ظاهر اولیه روایات) ب

روایات ما موضوع براي وجوب زکات قرار گرفته است درهم و دینار است که پول ظاهر اولیه آنچه در 
.باشند چون جنس دینار از طلا و جنس درهم از نقره استاراي ارزش میدحقیقی هستند یعنی ذاتاً

وجوب زکات در درهم و دینار)ج
وجوب زکات در درهم و دینار متفق علیه بین عامه و خاصه است و روایات زیادي نیز بر آن دلالت 

.کنیممیچند روایت را ذکر کند که ذیلاًمی
فی کل عشرین دینارا نصف دینار فان نقص فلا (:العن ابی الحسن علیه السلامی حدیث ق-1

، 1407حر عاملی،()در هر بیست دینار باید نصف دینار داده شود و در کمتر از آن زکات واجب نیست)(هزکا
9 ،139.(

من الذهب من کل عشرین دینارا نصف دینار و ان نقص فلیس و(عن ابی عبداالله علیه السلام -2
دینار از طلا باید نصف دینار داده شود و اگر کمتر شد چیزي بر تو واجب نیست در هر بیست)(یئیعلیک ش

.)138همان،(
در )(حتی یبلغ عشرین مثقالا ففیه نصف مثقالهلیس فی الذهب زکا(علیهما السلامعن احدهما-3

همان، )(ودل رسید نصف مثقال باید داده شطلا تا به بیست مثقال برسد زکات نیست و وقتی به بیست مثقا
140.(

دینار یک مثقال شرعی است و هر مثقال شرعی دو سوم مثقال زرگري است و هر هر: توضیح
مثقال زرگري نزدیک پنج گرم است

اما فی الذهب فلیس فی اقل من هفی الزکا():ع(روایت زراره و بکیر بن اعین انهما سمعا ابا جعفر -4
در طلا تا به بیست مثقال برسد زکات نیست ) (را ففیه نصف دینارلغت عشرین دیناعشرین دینارا شیئ فاذا ب

).140همان،، حر عاملی() ال رسید نصف مثقال باید داده شودو وقتی به بیست مثق
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عن الذهب و الفضه ما اقل ما تکون فیه الزکاة قال مأتا درهم )ع(سئل ابو عبد االله (صحیحه حلبی -5
باره طلا و نقره پرسیده شد که کمترین مقداري که زکات در آن ق دراز امام صاد)(دلها من الذهب و ع

).137همان، حر عاملی،()درهم و معادل آن از طلا200واجب است چه مقدار است فرمود 
کنید در این روایات و بسیاري دیگر از روایات، وجوب همان طور که ملاحظه می: کیفیت استدلال

.کندؤال از نصاب آن میدانسته شده است و راوي سزکات در درهم و دینار مفروغ عنه 
حال با توجه به اینکه در روایات موضوع زکات درهم و دینار است که پول حقیقی است براي استفاده 
از این روایات براي وجوب زکات در اسکناس تقاریب متعددي ذکر شده است که قبل از بیان آن تقاریب 

.کنیمیقاعده اولیه در این باب را ذکر م

مقتضاي قاعده اولیه در اصل وجوب زکات اسکناس-3
اي استخراج شود که در مقام شک به آن است که با رجوع به عمومات قاعدهمراد از قاعده اولیه این

رجوع شود مثل اینکه در باب عمل به ظن گفته شده است اصل و قاعده اولیه حرمت عمل به ظن است به 
دلیل بر حجیت ظن خاصی مات باب ظن حرمت عمل به ظن است حال اگراین معنا که مقتضاي عمو

شود حجت ولی اگر دلیل نداشتیم و حجیتش مشکوك بود به اصل و قاعده اولیه که حرمت داشتیم می
.کنیمعمل به ظن است رجوع می

ر هر مالی قاعده اولیه در این باب عدم وجوب زکات است؛ زیرا ثبوت زکات د: قاعده اولیه در این باب 
عمومات (توان گفت مقتضاي اصل لفظی احتیاج به دلیل دارد و اگر ادله وجوب زکات  شاملش نشود می

.عدم وجوب زکات است)برائت (واصل عملی )حلیت کل شیئ 
یعنی )317، 1، 1417صدوق، ()کل شیئی مطلق حتی یرد فیه نهی(ید ما عموماتی داریم که می فرما

تو حلال کردیم پس اصل اولیه حلیت است مگر اینکه دلیلی بر حرمت داشته باشیم تصرف در هر چیز را بر 
کنیم که آیا اسکناس زکات دارد و تصرف در آن بدون دادن زکات حرام است حال در این باب ما شک می

.و یا اینکه زکات ندارد و تصرف در آن حرام نیست مقتضاي عمومات، حلیت تصرف است
مقتضاي هر چند ما عموماتی دال بر حلیت اشیاء داریم ولی که ح شودممکن است اشکالی مطر
این است که قاعده اولیه وجوب زکات )103توبه، )(هخذ من اموالهم صدق(بعضی از عمومات قرآنی مثل
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شریفه است زیرا بنابراین آیه شریفه خداوند در همه اموال زکات جعل کرده است و در واقع این آیه 

.باشدیت اشیاء میمخصص عمومات حل
شود به آن عمل کند ولی وقتی میهرچند این آیه، زکات را در مطلق اموال ثابت می:جواب اشکال

کرد که به واسطه عام دیگري تخصیص نخورده باشد و در اینجا یعنی بحث اسکناس، به واسطه عام 
) اشیاء و عفی عما سوي ذلکهعلی تسعهوضع ارسول االله صلی االله علیه و آله وسلم الزکا(دیگري مثل 

.ا اسکناس داخل در ما سوي ذلک استتخصیص خورده است زیر)5، 1417،4صدوق، (
ماهر موقع مکلف نتواند از ادله اجتهادي حکم مسأله را استنباط کند شارع راه :توضیح اصل عملی

ز این اصول را در مورد اصول عملیه را بر او باز کرده است که مکلف با تشخیص دقت کامل باید هرکدام ا
در وجوب زکات اسکناس شک داریم چون شک در اصل تکلیف ودش تطبیق نماید و در بحث ما که خ

.باشداست مجراي برائت می
براي اثبات وجوب زکات در اسکناس تقاریب تلف اثبات زکات به عنوان نقد رائج هاي مخروش

.دشوبه آنها اشاره میمختلفی ذکر شده است که ذیلاً

)روش اول(اسکناس سند مالکیت طلا و نقره است-4
گیرند در واقع سندي بر این است که مالک آن به اسکناسی که امروزه در جوامع مورد استفاده قرار می

باشد زیرا پشتوانه این اسکناسها طلا و نقره است و با این نگاه اسکناس چه مقداري داراي طلا و نقره می
باشند پس در واقع مالک اسکناس مالک نقره که پول حقیقی هستند پشتوانه آن میشود سند و طلا ومی

.ر مالک طلا و نقره واجب کرده استطلا و نقره است و در روایات هم زکات را ب
اصل این مسأله درست نیست که اسکناس سند و حواله است و پشتوانه آن : اولاً: اشکال دلیل اول

متعهد نیست در مقابل این اسکناس طلا و نقره بدهد و این اوراق پشتوانه به طلا و نقره است  زیرا دولت
این معنا ندارند بلکه مالیت و قیمت مربوط به خود اسکناس است و دولت براي خود این اوراق جعل اعتبار و 

ر چک کند و اسکناس اعتبار به ذات دارد ولی اعتباارزش کرده است و لذا اسکناس با چک و سفته فرق می
پشتوانه به این معنا که طلا و نقره پشتوانه باشد به پشتوانه مالی شخص است علاوه بر اینکه امروزه اصلاً

وجود ندارد بلکه امروزه پشتوانه اسکناس قدرت اقتصادي دولت است که در خیلی موارد نشأت گرفته از 
وجود چنین پشتوانه مالی آنچه موضوع بر فرض:ی به پشتوانه مالی ندارد و ثانیاًمسائل سیاسی است و ربط
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وجوب زکات است و مالک آن باید زکات بدهد طلا و نقره مسکوك است و امروزه بر فرض وجود پشتوانه 
.ه به صورت جواهرات و عتیقه هستندمالی آنها مسکوك نیستند بلک

اند و سندي از او شتهگذاالبته شاید در ابتدا اینگونه بوده که مردم پول حقیقی خود را پیش صراف می
ها متولی گرفته است و به تدریج دولتها صورت میو به تدریج معاملات با همین سندانددریافت می کرده

.انداین امر شده

)روش دوم(الغاء خصوصیت از ادله وجوب زکات در درهم و دینار-5
گوئیم مراد از ورق و میاست در درهم و دینار واجب کردهاي که زکات رابا الغاء خصوصیت از ادله

باشد حال چه پول درهم و دینار که در روایات آمده است نقد رائج و پول مورد استفاده در هر زمان می
هاي امروزي خلاصه تمام الموضوع پول بودن و حقیقی مثل درهم و دینار و چه پول اعتباري مثل اسکناس

دینار ثمن واقع نشوند و با آنها در جامعه مبادله نقدبودن است و به همین جهت است که اگر درهم و
صورت نگیرد مثل جائی که درهم و دینار ممسوح شده باشد و یا به عنوان زینت از آن استفاده شود و یا 

.هر چند طلا و نقره باشند زکات ندارندازاعتبار افتاده باشد
احتمال این مطلب هر چند ثبوتاًیراباشد زالغاء خصویت از این روایات صحیح نمی: اشکال دلیل دوم

خیلی قوي است ولی اثباتش مشکل است؛ زیرا مراد از ورق و درهم و دینار پول حقیقی است و در معناي 
لیس فی التبر «درهم و دینار اخذ شده است که جنسش از طلا و نقره باشد و شاهدش تعبیراتی است مثل 

یعنی در طلا و نقره غیر مسکوك زکات نیست ) 518، 1407،3ی،کلین(»انما هی فی الدراهم و الدنانیرهزکا
بلکه در طلا و نقره مسکوك زکات وجود دارد علاوه بر اینکه در بعضی از روایات ذکر ذهب و فضه آمده 

طوسی،(...)اشیاء الذهب و الفضه وهعلی تسعهالزکا)  و آلهصلی االله علیه (وضع رسول االله(ثل است م
هاي باشند بنا براین اسکناسشود که خود طلا نقره در موضوع حکم دخیل میمعلوم میپس ) 3، 4، 1407

.باشدباشند زکات در آنها واجب نمیامروزي که فاقد طلا و نقره می
در تقریب اول قبول کردیم که موضوع وجوب زکات پول حقیقی یعنی درهم و :فرق دلیل اول و دوم

وضوع دخیل است ولی چون پشتوانه این اسکناسها هم طلا و نقره است دیناراست و طلا و نقره بودن در م
پس مالک این اسکناسها در واقع مالک طلا و نقره است پس زکات بر او واجب است ولی در تقریب دوم از 
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ظاهر اولیه روایات الغاء خصوصیت کردیم و گفتیم تمام الموضوع نقد بودن و پول بودن است و طلا و نقره 

.ی در حکم نداردبودن دخل

)روش سوم(موضوع وجوب زکات نقد رائج است-6
در خود روایات شواهدي وجود دارد که آنچه در حکم دخیل است فقط نقد رائج بودن است و به 

از . اصطلاح فقهاء تمام موضوع در وجوب زکات، پول بودن است و طلا و نقره بودن در حکم دخلی ندارد
هله  تسعون و مأ: قلت(است که در آن آمده است ) ع(ق بن عمار از امام کاظمجمله آن روایات روایت اسحا

اذا اجتمع الذهب و الفضه فبلغ ذلک مأتی درهم :فقالیشیئهأ علیها فی الزکاینارعشر دهدرهم و تسع
لان عین المال الدراهم و کل ما خلا الدراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود ذلک الی هففیها الزکا

دینار دارد آیا زکات بر او 19درهم و 190به حضرت عرض کردم شخصی ) (و الدیات هالدراهم فی الزکا
درهم برسد زکات واجب است زیرا دراهم 200اگر مجموع درهم و دینار به :واجب است حضرت فرمودند

زکات و دیات غیر از درهم از طلا و کالاعرض هستند و در بابچیزعین المال و مال محض است و هر
).139، 1407،9حر عاملی، () شوندطلا و کالا به دراهم سنجیده می

توضیح روایت مورد استناد
شد این است که آنچه ممحض در مالیت می با» لان عین المال الدراهم «مراد از اینکه فرمودند )الف

.اشدبسنجند دراهم مییو ارزش بقیه اشیاء را با آن م
لا الدراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود ذلک الی خکل ما «: ه فرمودندمراد از اینک) ب
باشد ارزش ازار دارد و معیار ارزش اشیاء میاین است که غیر از درهم که ارزش ذاتی اعتباري در ب» الدراهم

.شودست و به واسطه در هم حساب میو مالیت بقیه اشیاء عرضی ا
باشد درهم از این است که در باب زکات آنچه معیار اصلی می» دیاتفی الزکاه و ال«مراد از عبارت ) ج

باشد و و بقیه موارد مثل طلا و حیوانات بدل و جایگزین هستند و بالتبع معیار در هر زمان قیمت درهم می
.باشدمعیار در مقدار نصاب به درهم میهمچنین است در باب زکات که

لان عین المال :(ستدلال این تعلیل است که فرمودمحل ا: ربه روایت اسحاق بن عمااستدلالکیفیت
یعنی دلیل وجود زکات در دراهم این است که دراهم عین مال و مال محض است که مال محض ) الدراهم
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گیرند و از این بودن عبارت اخراي پول بودن است و به همین جهت قیمت بقیه اشیاء را نیز با آن اندازه می
کنیم که هرچه عین مالیت و ثمنیت باشد در آن زکات وجود دارد و اسکناس عین یم میتعلیل استفاده تعم

.ثمن است پس در آن زکات وجود دارد

به روایت اسحاق بن عماربر استدلالاشکال-7
اگر این تعلیل علت وجوب زکات در درهم بود این استفاده شما صحیح بود ولی این تعلیل علت 

کرد زیرا درهم مال محض خداوند زکات را در دراهم جعل: یست زیرا نفرمودب زکات در درهم نوجو
المال است ولی خواهد بگوید میزان در محاسبه نصاب درهم است؛ زیرا عینبلکه این تعلیل می. هستند

.المال بودن است و جنس نقره هیچ مدخلیتی ندارددلالت ندارد که تمام الموضوع عین

)روش چهارم(سیله نقل و انتقال استموضوع وجوب زکات و-8
وسیله «شود که آنچه موضوع زکات است اطلاق ادله وجوب زکات در دراهم مغشوشه فهمیده میاز

باشد و طلا و نقره دخلی در حکم و به همین جهت حتی اگر اکثر درهم یا دینار غیر طلا می» نقل و انتقال
قال قلت لابی (ز جمله این روایات روایت زید صائغ است باشد و او نقره باشد باز زکات در آن واجب می

انی کنت فی قریۀ من قري خراسان یقال لها البخاري فرأیت فیها الدراهم تعمل ثلث مسا و ثلث ) ع(عبدالله 
فضۀ و ثلث رصاصا و کانت تجوز عندهم و کنت اعملها و انفقها فقال ابا عبد االله علیه السلام لا بأس بذلک 

هما یجب علی فیها الزکاال علیها الحول و هی عندي و فیهاوز عندهم فقلت أرأیت ان حاذا کانت تج
هاي خراسان اي از قریهکردم من در قریهالسلام عرضبه امام صادق علیه) (قال نعم انما هو مالک؟زکیهاأ

نقره و گفتند و در آن دیدم که دراهم یک سومش از مس است و یک سومش بودم که به آن بخاري می
یک سومش روي است و این درهم در نزد آنها جائز و رائج است و من هم از همین دراهم خرج می کردم 
حضرت فرمودند اگر در نزد آنها رائج بوده است اشکال ندارد از حضرت پرسیدم اگر یک سال بر آن مال در 

م وجود دارد آیا زکات آن را نزد من بگذرد در حالی که مقداري که زکات در آن واجب است در میان دراه
).153، 1407،9حر عاملی،()بدهم حضرت فرمود بله زیرا که آن مال تو است
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از این که در این روایت فرمود درهمی نیز که فقط یک سوم آن :به روایت زید صائغاستدلالکیفیت

در حکم است شود که نقره بودن دخیل در حکم نیست و آنچه دخیلنقره است زکات دارد مشخص می
.توسیله مبادله بودن و به عبارت دیگر پول بودن اس

شوداین روایت شامل اسکناس نمی:اول بر استدلال به روایت اسحاقاشکال
توان از مورد روایت توان گفت صرف وجود نقره لازم و کافی است و نمیبا استفاده از این روایت می

.کناس تعدي کردبه پولی که تمامش غیر نقره است مانند اس
نقره زم و کافی است و لو اکثر آن غیرشود که صرف وجود نقره لااین احتمال در فقه داده نمی:جواب

.باشد
اگر ذیل روایت نبود امکان داشت ادعا شود صدر روایت دلالت :چهارمدوم به دلیلاشکال 

براي قرینیت است که مراد از کند ولی  ذیل روایت قرینه است و یا صالح بروجوب زکات در اسکناس می
این است که آنقدر درهم دارد که یک سوم آن ) هو فیها ما یجب علی فیه الزکا(اینکه در صدر فرمود 

بودن نقره در وجوب زکات دارد و ذیل درهم است که در این صورت این روایت دلالت بر دخیل200مساوي 
فق فیها مثلها فبقیت عندي حتی حال علیها الحول لا ینهقلت فان اخرجتها الی بلد(روایت این است که 

فزك ما کان لک فیها من هما یجب علیک فیه الزکاهالخالصهقال ان کنت تعرف ان فیها من الفضأزکیها؟
الخالصه الا اعلم هقلت و ان کنت لا اعلم ما فیها من الفضالصه و دع ما سوي ذلک من الخبیث الخهالفض

و یحترق الخبیث ثم تزکی ما خلص من هقال فاسبکها حتی تخلص الفضهزکاان فیها ما تجب فیها ال
شد و شهري بردم که مثل آن استفاده نمیبه حضرت عرض کردم اگر این دراهم را به ().هواحدهلسنهالفض

دانی نقره آن به مقداري است که در آن اگر می: یک سال بر آن گذشت آیا زکاتش را بدهم؟ حضرت فرمود
دانم مقداري به حضرت عرض کردم اگر مقدار فضه را ندانستم الا اینکه می. است زکات آن را بدهزکات 

و زکات آن را ذوب کن تا مقدار نقره خالص معلوم شود : حضرت فرموداست که زکات در آن واجب است؟
).153همان، ()آن را براي یک سال بپرداز

200باید به اندازه شود که شخص حتماًاز این ذیل استفاده می:کیفیت استدلال به ذیل روایت زید
درهم نقره که نصاب اول درهم است را داشته باشد پس خود نقره موضوعیت دارد و بنا براین اطلاق در این 

.روایت روشن نیست علاوه بر اینکه زید صائغ توثیق نشده و این روایت مشکل سندي دارد
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)روش پنجم(ثمن استصامت و موضوع وجوب زکات مال -8
در چند روایت موضوع وجوب زکات عناوینی مثل مال و مال صامت و ثمن است که این عناوین 

به چند تا از این روایات اشاره شوند که ذیلاًاطلاق دارند و شامل هر نوع ثمنی اعم از حقیقی و اعتباري می
:شودمی

و ان بیعت هانه سئل عن الخضر فیها زکا: سلامعن ابی جعفر علیه ال(صحیحه محمد بن مسلم -1
از حضرت درباره سبزیجات سوأل شد که آیا در آنها زکات ) (بالمال العظیم؟ قال لا حتی یحول علیه الحول 

)گر اینکه یک سال بر آن مال بگذردخیر م: واجب است اگر چه به مال زیاد فروخته شود؟ حضرت فرمودند
).1407،9،66حر عاملی،(

اگر این مال عظیم در هم و دینار بود : اینجا امام نفرمود:به صحیحه محمد بن مسلماستدلالیفیتک
ثمن و پول است ) بیعت(زکات دارد بلکه در کلام سائل عنوان مال عظیم آمده بود که مراد از آن به قرینه 
من اطلاق دارد و شامل بنابراین حضرت فرمودند این ثمن اگر یک سال بر آن بگذرد زکات دارد و این ث

.شودمال حقیقی و اعتباري می
قال قلت لابی عبد االله علیه السلام ما فی الخضر؟ قال و ما هی؟ قلت القضب و (صحیحه حلبی -2

البطیخ و مثله من الخضر قال لیس علیه شئی الا ان یباع مثله بمال فیحول علیه الحول ففیه الصدقه و عن 
به امام ) (؟ قال لا فثمنه قال ما حال علیه الحول من ثمنه فزکههه فیه زکاالغضاة من الفرسک و اشباه

شاخه درختان : مرادت چیست؟ عرض کردم: صادق عرض کردم چه چیز در سبزیجات واجب است؟ فرمودند
و خربزه و مانند اینان از سبزیجات حضرت فرمود در اینها زکات نیست مگر اینکه به مالی فروخته شود و 

در آنها زکات : مانند آن حضرت فرمودندفرسک پرسیدم وهبر آن بگذرد و از حضرت درباره غضایک سال 
).9،67همان، حر عاملی،()نیست ولی ثمن آن اگر یک سال بر آن بگذرد زکات دارد

امتیازي که این روایت بر روایت قبلی دارد این است که هم عنوان مال که همان عین المال است و 
ثمن در کلام امام موضوع زکات قرار گرفته است ولی در روایت قبلی عنوان مال در کلام سائل هم عنوان 

.بود و در کلام امام نیامده بود
علی المال الصامت الذي یحول علیه هالزکا: عن ابی جعفر علیه السلام انه قال(صحیحه زراره -3

ن بگذرد و در چرخه تی است که یک سال بر آصامزکات در مال: امام صادق فرمودند() الحول و لم یحرکه
).75همان، ()اقتصادي نباشد
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-ر هستند ولی پول قابل حفظ و مخفیمراد از مال صامت همان اثمان است در مقابل کالا که آشکا

.شودکردن است و به همین خاطر به آن مال صامت گفته می
سلام الرجل یشتري الوصیفه یثبتها عنده قال قلت لابی ابراهیم علیه ال(معتبره اسحاق بن عمار -4

؟ قال لا حتی یبیعها قلت فان باعها أیزکی ثمنها؟ قال لا حتی یحول هلتزید و هو یرید بیعها علی ثمنها زکا
دارد تا به امام کاظم عرض کردم مردي مالی را می خرد و در نزد خود نگه می) (علیه الحول و هو فی یده

خیر تا اینکه یکسال در : بفروشد آیا بر ثمنش زکات وجود دارد ؟حضرت فرمودندخواهد آن رازیاد شود و می
).75، 1407،9حر عاملی،()دستش بگذرد 

.در این روایت نیز ثمن موضوع واقع شده است که اعم از پول حقیقی و اعتباري است
لیه السلام انهما عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام و ابی عبد االله ع(صحیحه زراره -5

ئی اکثر من صاع من تمر اذا حال علیه الحول و لیس فی یسئلا عما فی الرقیق فقالا لیس فی الرأس ش
ل شد فرمودند وقتی یک ؤااز امام کاظم و امام صادق در مورد عبد س) (ثمنه شئی حتی یحول علیه الحول 

تا یک در ثمنش هم ) زکات فطره باشدره به شاید اشا(سال گذشت بیش از یک صاع از خرما واجب نیست 
).9،79همان، حر عاملی،()سال نگذرد زکات وجود ندارد

ن زمان درهم و دینار ثمن چون متعارف در آمراد از ثمن درهم و دینار است:بر دلالت روایاتاشکال
.ین روایات همان درهم و دینار استشده است مراد از ثمن در اواقع می

وان عامی داشتیم که داراي فرد متعارفی بود این موجب انصراف عام به آن فرد اگر ما عن:جواب
.متعارف نمی شود 

است ولی به اطلاق این هرچند عنوان عام :دوم بر دلالت روایات بر وجوب زکات در اسکناساشکال
یت ند مثل رواشود عمل کرد زیرا در مقام بیان زکات نقدین نیستند بلکه در مقام دیگري هستروایات نمی

کند آیا بعد از یک سال زکات ل میؤاخرد از براي تجارت و از امام ساخیر که مثلا شخصی عبدي را می
بر ثمن التجاره است و وجوب زکات التجاره است و امام در مقام بیان نفی زکات بر مالدارد و این زکات مال

.آورده استرا در ذیل عرضاً
مسک به اطلاق نداریم زیرا دلالت لفظ مال بر ثمن دلالت وضعی ظهوري ما نیاز به ت: اولاً: جواب

ضی از روایات در اینگونه نیست که همه روایات در مقام بیان نباشد بلکه بع: ثانیاً.است نه ظهوري اطلاقی
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م علی المال الصامت الذي یحول علیه الحول و لهالزکا(فرماید مثل صحیحه زراره که می.مقام بیان هستند
.ام بیان اصل وجوب زکات نقدین استو امام در مق)35، 4، 1407وسی،ط() یحرکه

توان شرح کرد عبارت است از وجود روایات معارض که ی که در اینجا نسبت به روش پنجم میاشکال
.گذردتوضیح آن نظر می

:ستبا آنها امقید اطلاقات و یا معارض روایاتی وجود دارد که در مقابل این روایات 
.روایاتی که دلالت دارد بر دخالت طلا و نقره در حکم:معارض اول

شود که طلا و نقره در حکم دخیل است و لذا مقتضاي قاعده تعارض و از برخی از روایات استفاده می
یا تقیید است به این بیان که باید ثمن را قید بزنیم به پولی که از جنس طلا و نقره باشد و این روایات 

.ض و یا مقید بر دو قسم هستندمعار
.زکات را در درهم و دینار واجب کرده استروایاتی که :قسم اول

فی الذهب و (فقط جنبه اثباتی دارد یعنی زکات را در درهم و دینار ثابت کرده است مثلاین روایات 
).هفی الدرهم و الدینار زکا(و یا ) هالفضۀ زکا

ت این روایات بر دخالت طلا و نقره در حکمعدم دلال:بر دلالت قسم اولاشکال 
این روایات ظهور ندارد در اینکه جنس طلا و نقره در حکم دخالت دارد به عبارت دیگر این روایات با 
روایاتی که موضوع را ثمن قرار داده است مثبتین هستند و این روایات مفهوم ندارند و نفی زکات در 

.ه در درهم و دینار هم جنبه ثمنیتشان در نزد عرف غالب استکنند علاوه بر اینکموضوع دیگر نمی

در درهم و دینار واجب کرده استروایاتی که زکات را منحصراً: قسم دوم-9
این روایات حاصره  و) فی الدراهمهانما الزکا(روایات که در سیاق حصر آمده است و گفته است این 

:دسته هستدمفهوم دارد و اینها بر دو
. کندروایاتی که زکات را در طلا و نقره غیر مسکوك و سکه از غیر طلا و نقره واجب می:ه اولدست

-و یا مثل روایتی که می) والدینارفی الدرهم  هانما الزکا(که فرمود است روایات روایت جمیل از جمله این 
عنی سکه معامله  این روایات کرد به صامت منقوش یو رکاز را معنا می) فیما لا یکون رکازاهلا زکا(گفت 

براین، کند بنااي که مسکوك نیست و هم در پولی که طلا و نقره نیست نفی میزکات را هم در طلا و نقره
.شوداین اطلاق حصر شامل پولی که اسکناس هست نیز می
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و حصر در این روایات ناظر به هردو حیثیت نیست بلکه ناظر به حیثیت اول است :دسته اولجواب 

می خواهد زکات را از طلا و نقره اي که پول نیست نفی کند و شاهدش این است که در صدر و ذیل این 
.)هزکاهلیس فی السبیک(و یا )فی الدرهم و الدینار اهانما الزکهلیس فی التبر زکا(روایات آمده که 
کندروایاتی که زکات را در عناوین تسعه حصر می:دسته دوم

اشیاء و هعلی تسعهوضع رسول االله صلی االله علیه و آله الزکا(وایات این روایت است از جمله این ر
چیز ذهب و فضه است و 9کند و دو تا از این چیز حصر می9این روایات زکات را در )عفی عما سوي ذلک

.شودیچیز شامل اسکناس نیز م9چیز زکات را نفی می کند که اطلاق ما سواي این 9از ما سواي این 
گرچه در روایات عنوان ذهب و فضه آمده است ولی آنچه در ذهن عامه و : اولا:دسته دومجواب 

خاصه مرکوز است این است که مراد از ذهب و فضه درهم و دینار است علاوه بر این که درخود این روایات 
ن روایات زکات را در درهم قرائنی وجود دارد که مراد از ذهب و فضه درهم و دینار است پس در واقع در ای

اي قابل درهم و دینار غالب است و به گونهو دینار حصر کرده است و در فهم عرفی حیثیت پول بودن 
در آن زمان پول از طلا و نقره بوده است  چنین تعبیري که مقصود مطلق اثمان است و چون تفسیر است
)هفی ثمنه زکا(گویدق این روایات روایاتی که میوبنا بر تمامیت اطلاق مفهوم و یا منط: ثانیا.شده است 

کند که مقصود از درهم و دینار در اخص از این روایات است و عرف اینگونه بین این دو دسته جمع می
روایات حاصره مطلق پول است نه این که روایات زکات در اثمان را مقید به از جنس طلا و نقره بودن بکند 

تعارض و تساقط بنا بر ثبوت زکات در مطلق اموال به حکم آیه باز هم مرجح و علاوه بر اینکه در صورت
.عموم قرآنی وجوب زکات خواهد بودیا مرجع

.روایاتی که دلالت دارد که موضوع زکات مطلق پول نیست: معارض دوم
دینار داشته باشد که10درهم و 190برخی از روایات تصریح شده است که اگر مکلف مثلاًدر

مجموع دو پول به نصاب برسد باز هم زکات ندارد مگر اینکه تبدیل کرده باشد و قصد فرار داشته باشد و از 
شود که موضوع زکات مطلق پول نیست زیرا اگر اینگونه بود یک موضوع داشت و این روایات استفاده می

شود که موضوع زکات حد نصاب برسد مشخص میباید بهیک نصاب و از اینکه گفته هرکدام مستقلاً
قال قلت لابی عبدالله علیه السلام (و از جمله این روایات صحیحه زراره است که فرمود .مطلق پول نیست 

ی الدراهم و لا فهعشر دینارا أیزکیها فقال لیس علیه زکاهو تسعون درهما و تسعهو تسعهرجل عنده مأ
دینار دارد آیا زکات آنها را بدهد 19درهم و 199به امام صادق عرض کردم شخصی ). (الدنانیر حتی یتم
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و مثل معتبره )150، 9، 1407حر عاملی،() حضرت فرمودند آنها زکات ندارند تا اینکه به نصاب برسند
قال ان فرّ بها من هدنانیر علیه زکاه درهم و عشرهقال سألت ابا ابراهیم عن رجل له مأ(اسحاق بن عمار 

قلت فلا تکسر الدراهم هدنانیر قال لیس علیه زکاهدرهم و عشرهلت لم یفرّ بها ورث مأقهفعلیه الزکاهالزکا
از امام کاظم پرسیدم شخصی صد درهم و ده دینار دارد آیا ) (علی الدنانیر و لا الدنانیر علی الدراهم قال لا

به حضرت عرض زکات بر او واجب است حضرت فرمودند اگر قصد فرار از زکات دارد باید زکات بدهد 
حر () کردم  قصد فرار ندارد بلکه این مقدار را ارث برده است حضرت فرمودند بر او زکات واجب نیست

).151، 9همان، عاملی،
شود که درهم و دینار دو موضوع براي از این روایات بیش از این استفاده نمی:معارض دومجواب 

ودن است نیستند ولی این دو موضوع آیا پول وجوب زکات هستند و مندرج تحت موضوعی که پول ب
وجود دارد باشد هردو احتمال ثبوتاًاي است و یا طلائی که پول است و مطلق پول میطلائی و پول نقره

که اگر به نحو دوم باشد دیگر تعارضی با اطلاق روایات گذشته نخواهد داشت زیرا یک موضوع، طلائی 
شود روایت اسحاق بن عمار استفاده میولهاي محض است و ازاست که پول است و یک موضوع مطلق پ

که دنانیر عروض یعنی کالا هستند هرچند پول هم باشند ولی دراهم محض پول هستند پس ازروایات تعدد 
اي باشد شود ولی این دو موضوع اگرخصوص پول طلائی و پول نقرهموضوع و تعدد نصاب فهمیده می

طلق اثمان است و اگر خصوص طلائی که پول است و مطلق  ثمن باشد معارض با روایات زکات در م
تعارضی وجود ندارد و چون هیچ کدام ظاهر روایت عمار و زراره نیست بلکه متفاهم عرفی از درهم ثمن 

.وجود ندارد) هفی ثمنه زکا(محض و عین المال بودن است معارضی براي روایاتی که می گفت 
.اي نیستپول است و موضوع جداگانهخودش مصداقی از مصایق طلائی که پول است :اشکال
پول براياحتمال دارد شارع از باب تسهیل بر مکلفین هر چند طلائی که پول است مصداقی :جواب

متر زکات به مکلفین آن را موضوع جداگانه قرار داده است تا کولیو باید با درهم حساب شودباشد می
.تعلق بگیرد
)روش ششم(وضوع زکات اعم از ثمن حقیقی و اعتباري استم:ششمدلیل

شود که موضوع زکات مطلق اثمان است اعم از حقیقی و اعتباري و این از برخی از روایات استفاده می
بودن زکات یدسته از روایات در مقام بیان اصل تشریع زکات هستند و آن روایاتی است که ناظر به مکف

:کنیمیلا به برخی از آنها اشاره میبراي رفع فقراء است که ذ



25....                                                                                                           کاوشی نوین در 
عن ابی الحسن الرضاء علیه السلام قال قیل لابی عبد االله علیه (صحیحه حسن بن علی بن الوشاء-1

و عشرین فی کل الف و لم یجعلها ثلاثین فقال ان االله عزو جل هخمسهئی جعل االله الزکایالسلام لاي ش
از امام رضا نقل ) (اموالهم ما احتاج احدهلفقراء و لو اخرج الناس زکااخرج من اموال الاغنیاء بقدر ما یکتفی ا

شده است که فرمودند به امام صادق گفته شد چرا خداوند زکات را در هر هزار تا بیست و پنج تا گذاشت و 
زکات خداوند از اموال اغنیاء به اندازه اکتفاء فقراء بیرون کرد و اگر مردم : سی تا نگذاشت حضرت فرمودند

).149، 9، 1407حر عاملی،()اموالشان را می دادند کسی محتاج نمی شد
و عشرین همن کل الف خمسهانه سئل ابو عبداالله علیه السلام کیف صارت الزکا(صحیحه احول -2

و عشرین و لو هدرهما؟ فقال ان االله عزوجل حسب الاموال و المساکین فوجد ما یکفیهم من کل الف خمس
از امام صادق سوأل شد چگونه زکات در هر هزار درهم بیست و پنج درهم قرار داده ) (لزادهملم یکفهم 

تا بیست و پنج تا  فقراء را خداوند اموال و فقراء را حساب کرد پس دید در هر هزار: شد؟ حضرت فرمودند
).147، 9، همانحر عاملی،) (دادکرد بیشتر قرار میکفایت می کند و اگر این مقدار کفایت نمی

قال کنت عند ابی عبد االله علیه السلام فسأله رجل کم تجب الزکاة من (خبر مفضل بن عمر -3
المال فقال له الزکاة الظاهره او الباطنه ترید؟ فقال اریدهما جمیعا فقال اما الظاهره ففی کل الف خمسۀ و 

خدمت امام صادق بودم شخصی ()عشرین و اما الباطنه فلا تستأثر علی اخیک بما هو احوج الیه منک
مرادت زکات ظاهره یا باطنه است عرض کرد هر دو : زکات در مال واجب است امام فرمودندرپرسید چقد

اما ظاهره در هر هزارتا بیست و پنج تا و اما باطنه اینکه بر نگزینی بر دوستت آنچه او به : حضرت فرمودند
.)148، 9همان، حر عاملی،()آن محتاج تر است

در این دسته از روایات موضوع زکات را مطلق مال و اثمان قرار داده است :به روایاتاستدلالکیفیت
فهمد که مقصود ل الاغنیاء که اینجا ذهن عرفی میما جعله فی اموا: که دست همه است و لذا امام فرمود

و اگر کافی نبود بیشتر قرار همان مال و ثروت است که خداوند یک چهلم آن را براي فقراء قرار داده است
می داد و این لسان تناسب دارد با اینکه موضوع زکات مال محض باشد نه جنس خاصی از پول که محدود 

کرد پس اگر این مقدار کم بود خداوند آن را اضافه می: به بعضی از زمانها است حتی حضرت می فرماید
نیست زکات وجود ندارد با اینکه خداوند زکات را در خیلی بعید است که گفته شود الان که درهم و دینار

.کنار نماز بیان کرده است و از اصول مهم فقهی قرار داده است
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علی همنین علیه السلام الزکاؤوضع امیرالم(از روایاتی مثل :بر استدلال به روایاتاشکال
له علی التسعه و عفی عما و آوضع رسول االله صلی االله علیه(و )530، 3، 1407محمد کلینی،()لبرذونا

شود که شارع این اختیار را به حاکم اسلامی داده است که در هرچیز مصلحت دید استفاده می) سوي ذلک
وضع زکات کند و مشکل فقراء را رفع کند پس نمی شود گفت حتما باید زکات در اسکناس باشد و الا 

:جواب.کات بر نقدین رفع مشکل فقراء استوضع زمشکل فقراء باقی خواهند ماند با اینکه غرض مولی از
.ظاهر روایات این است که غرض  خداوند رفع نیاز فقراء از طریق وضع زکات بر نقدین و مال اغنیاء است

براي اثبات زکات در اسکناس به شش دلیل تمسک شده است که از میان این ادله فقط دلیل :نتیجه
ی که موضوع زکات را مال صامت و یا مطلق پول اعم از حقیقی و پنجم و ششم تمام است یعنی روایات

.شوداعتباري قرار داده است و در نتیجه وجوب زکات ذر اسکناس ثابت می
فهرست منابع
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